
 

 

 «عدالت»معناشناسی واژه 
 1معصومه بهرامی

 چکیده

شتقات آن، از واژگان « عدالت»قرآن، واژه  ینیبدر جهان ص یدیلکو م  یرو عن

قش انگر نیاربرد متنوع و گسممترده آن در موعمموعات گوناگون بکد و یآیبه شممرار م

تفاده تا با اس یمبر آنن پژوهش یاست. در ا یانیآن در فرهنگ و گفتران وح یاساس

ن در آ یاربردهاکسممه یم و با مقاین واژه بپردازیا یاز روش معناشممناسممی، به بررسمم

 .اربرد آن را تبیین کنیمکر و تحول ییم و قبل و بعد از نزول، تغیرکقرآن 

به تبیین مع  کاوی معانی م رر در کتغ لغت،  با وا تدا  نای در این راسمممتا اب

سی سا ش پرداختهاین واژه  ا شتقات آن، بازگ سی معانی دیگر و م سپس با برر ت و 

 .شودمیترام معانی و موارد مذکور در لغت، به معنای اساسی تبیین 

صیل که متقابل یکدیگر هستند، وج« عدل» واژهبرای  ساسی و ا ود دو معنای ا

ف انحرایعنی کجی و « اعوجاج»یعنی مسمماوات و دومی « اسممتوا »دارد. اصممل اولی 

گانی  ون  عانی واژ دِل»اسمممت. م دَْل»، «ع دِلان»، «عادل»، «ع دََوْلِ»، «ع ، «ةیع

ز دو او هرچنین مشمممتقات مفتلع فعل از این واژه، به یکی « معتدل»، «مَعْدَلَة»

ا بررسی . این دو معنا، معانی حسی این کلره نیز هستند. بگرددبازمیمعنای مذکور 

از روابط  پیوستههمبه ایشبکهکه در  یابیممیانی را آیات، روایات و کتغ لغت، واژگ

م . با توجه به این نظاکنندمیرهنرون « عدالت» معناشمممناسمممیمفهومی ما را به 

 . مرکز و کانون اصمملیگرددمیقرآن مشممف   بینیجهانمعنایی، معنای عدالت در 

 .باشدمی، حکم کردن بر اساس آن «عدالت»است و « حق»این نظام، 

  عدل، قسط، احسان، صدق، تقوا، ظلم: واژگان کلیدی

                                                      
سلام الله علیها  )دکتری( ، مدرس جامعةالزهرا 4س ح طلبه  1



 

 

ی
ش

وه
ژ
 پ
ت

لا
قا
م

ه  
ژ
وا

ی 
س

نا
ش

نا
مع

«
ت

دال
ع

» 

2 

 مقدمه

راه برای فهم و درک  تریناسمماسممیفهم معانی مفردات و واژگان قرآن، اولین و 

ست. صود آیات الهی ا شری اعم از « عدالت» واژه مق ست که در متون ب از کلراتی ا

ست. این کلره و مشتقات آن  غیرمذهبیمذهبی و  شده ا ستعرال  و محاورات زیاد ا

این کلره موقعیت خاصی برای انسان دارد. طبع  درواقعبار در قرآن آمده است.  28

انسممان از شممنیدن این لفت و تحقق آن در هر نق ه از جهان خشممنود و از نق  آن 

ساس ف رت خود هرواره به دنبال شودمیناراحت  سان بر ا ست. ان به عدل و  یابید

مفهومی اسممت که بشممر از آغاز « عدالت»عدالت و برپایی حکومت حق بوده اسممت. 

 و برای استقرار آن تلاش کرده است. شناختهمیتردن خود 

 منا این که دارد آن از نشان ،«عدالت» درباره یتفسیر معناشناسی و هایبحث

 بیان آن یبرا یمتعدد معانی و داشته وگوگفت یجا نفستین، عهد مفسران هران از

 .شده است

ش در اسلام برخوردار است. ایویژهاز جایگاه « عدالت» واژهاز طرفی   رندانیدان

ین ار به ایخود بس هایبحثدر خلال  کنندمیکه در معارف و کلام اسلامی تحقیق 

ما تعبیر و تعریع از این کلره از منظرها و خورندبرمیلفت  مفتلع،  هایدیدگاه، ا

 متفاوت است. کاملاً

بفش مفهوم شممناسممی، کاربردهای قرآنی، کاربردهای غیر  از  هاراین تحقیق 

 یلیم تحل یفین پژوهش، توصیق ایروش تحققرآنی و حوزه معنایی، تشکیل شده و 

 .است

 . مفهوم شناسی1

 لفظی معنای .1 م 1 

در نگاه  توجهقابلدر کتغ لغت معانی متعددی برای این کلره آمده است. نکته 

ه، این اسممت که اک ر علرای لغت، عممرن تبیین ریشممه این کلر هاکتاباول به این 

شاره « عدل»یعنی؛  صدری آن ا صفی و م  1409. )فراهیدی، اندکردهبه دو معنای و

 ( و ....11 ص ،2 ج ،ق 1421؛ ابن سیده،38، ص 2 ج، ق
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ست. صل مصدر ا  وَ»آیه ( 430 ص ،11 ج ،ق 1414ابن منظور،) این کلره در ا

شْهِدُوا   1412راغغ،) شد.مؤید این م لغ با تواندمی( 2)طلاق: « مِنْکمْ عدَْلٍ ذَوَیأَ

فراهیدی، ) در این حالت به معنای حکم کردن به حق اسممت.« عدل( »552 ص ،ق

هره مصدر « لَةمَعدِْ»و « مَعْدَلَة»، «عدُُولة»، «عدََالة» کلرات( 38، ص 2 ج، ق 1409

 (13 ص ،2 ج ،ق 1421)ابن سیده،. هستندو به معنای عدَْل 

در  .رودمی، در معنای وصمممفی به کار تأکید الغه وگاهی برای مب« عدل» واژه 

. و اگر به یکی از سه وجه مذکور استعرال شودنریاین صورت م نی، جرع و مؤنث 

در مجرای وصفی است که مصدر نیست. در معنای وصفی، عدالت  شود، در حقیقت

 1414ابن منظور،) .شودمیکه فرد مظهر عدالت  کندمی نان در نفس انسان رسوخ 

سفن و  (430 ص ،11 ج ،ق ستند که  صفی این واژه مردمی ه صود از معنای و مق

شان گفته  ست. لذا در مورد عایت ا شان مورد ر هم  هذا عدل، و» که شودمیحکر

 (38، ص 2 ج، ق 1409)فراهیدی،  شعر زهیر مؤید هرین م لغ است. «عدل

عدَْل همو  یننا فهم رعیهم بقل سرواتهمیشتجر قوم ی یمت

نکته مهم دیگر این است که تفح  و بررسی دقیق و ت ور و جستجوی کامل 

تعدد مدر معانی و کاربردهای مفتلع این واژه، حاکی از این م لغ اسمت که معانی 

 یامنظور از معن. گرددبازمیهره به دو معنای اسمماسممی  این واژه و مشممتقات آن،

اگر  کهطوریبه کندمیدا یلفت اختصاص پ یوعع برا درنتیجهآن است که  یاساس

ر.ک ) .کنممدمی یگر بممه کممار رود آن را تممداعیواژه جممدا و منعزل از کلرممات د

( معنای اساسی کلره، موعوع علم معناشناسی 14 مممم 15 ص ،ش 1368ایزوتسو،

معناشممناسممی علری اسممت که ما را به شممناخت معنای اسمماسممی یا  درواقعاسممت. 

 .کندمیعنای وعع شده راهنرایی اولین م دیگرعبارتبه

، هاآندر این روش علری، ابتدا معانی واژگان بررسممی و سممپس از ربط معنایی 

 . لذا در این تحقیق معانی متعدد این واژه وگرددمیمعانی اسممماسمممی اسمممتفراج 

با دو معنای اسمماسممی ها آن مشممتقات آن م رر و سممپس به بررسممی ربط معنایی

 .شودمیپرداخته 
 «لیعَدِ»و « عِدل»، «عَدل»
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صدری واژه  طورهران شد، معنای م ست. « عدَل»که بیان  حکم کردن به حق ا

ر ینظ«  الشممیعدِل » ازدر لغت به معنای م ل و نظیر آمده اسممت و منظور « عدِل»

. رودمیر بودن دو نفر به کا طرازهمدر مورد « هو عدِلُ فلان» اص لارآن  یز است. 

 را شمماهدی« کاللهم لا عدِل ل» جرله توانمی( 38، ص 2 ج، ق 1409)فراهیدی، 

سممت، ا« م ل»که به هران معنای « عدَل»بر این م لغ دانسممت. در کفاره از واژه 

 . البته منظور از این کلره نظیر و مانند است نه عین آن.شودمیاستفاده 

دَل» فه « ع یه شمممری دَْلٌیُلا »در آ ها ع َلُ مِنْ ب123)بقرة: «قْب فدیه (  نای  ه مع

ست. )هران، شده ا ستعرال  شریفه را به معنای 39 ص ا ضی نیز عدل در آیه  ( بع

و  «عدَْل»برخی  (246 ص ،4 ج ،ق 1404)ابن فارس،. انددانسمممتهقیرت شمممی  

بیت زیر از أعلم  .انددانسمممتهنظیر و مِ ل  معنایرا مترادف و به « لیعدَِ»و  «عدِْل»

 ص ،2 ج ،ق 1421)ابن سممیده، اسممت. «لیعدَِ» واژهمصممداق این معنا برای  یهذل

13) 

عدَِیلُ لهس یتُلاقِ الروتَ لسلاحی یو مع یما تَلْقَنِ یمت

. )هران( باشممدمیأعدال و عدُلَا   آن، معادل اسممت. جرع «لیعدَِ» دیگرمعنای 

 الأعدْ آنگفته شده است. جرع « عدِل»نیز  گذارندمیبه نصع باری که روی شتر 

 (38، ص 2 ج، ق 1409است. )فراهیدی،  عدُُولو 

شده عدَِیلعدِل و  در خصوص تفاوت بین  ع و مفت  به متا «عدِْل»که  گفته 

 ص، 2 ج ،ق 1421ابن سممیده،) .رودمیدر مورد مردم به کار « لیعدَِ»کالا اسممت و 

ل اسمممت. لذا یکه عدل أعم از عد اندگفته لین عدل و عدی( بعضمممی در فرق ب14

 (147 ص، ق 1400)عسکری،« عدیلةد یعررو عدل و ز»: گویندمی

دَْل» دِْل»و  «ع ندهم  «ع یکبه هم  یدر معن هر  ندنزد ما ا دَْل»، ا ر د« ع

صک رودمیار کام به کم ل اح ییزهای  أوَْ ». مانند: شودمی کدر یرت و آگاهیه با ب

م ل  ییزهایدر  « لیعدَِ»و « عدِْل» هایواژه ی( ول95مائده:)« اماًیصمممِ  کعدَْلُ ذلِ

 1412راغغ،). شودمی، استعرال شوندمی که با حواس درک هاپیرانهأوزان، أعداد و 

 (551 ص، ق
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 م ل هسمممتند، خواه از یهر دو به معنا« عدَل و عدِل»بعضمممی معتقدند که  

ش شند  یئیجنس  شند. فرق بیبا ست « عدَل»و « عدِل»ن یا نبا  م ل یه اولکآن ا

ست از جنس آن و دوم  شی ست  یا شد  نانیاز غ هر ندبدل آن ا ه کر جنس با

 (376، ص 3 ج، ش 1372( )طبرسی،95)مائده: « اماًیصِ کذلِ عدَْلُأَوْ » فرموده

 یعل عدَْلٌ» اصمم لاراسممتعرال شممده اسممت.  به معنای مقابل ظلم هم« عدَل»

ست. «ةیالرع ریع ( در تع38، ص 2 ج، ق 1409فراهیدی، ) تأییدی بر هرین معنا ا

ست که هوای نفس عنوانبهعدل  شده که خدا وجودی ا سرای الهی گفته   یکی از ا

 (430 ص؛ 11 ج؛ ق 1414در او راه ندارد، تا در حکم ستم کند. )ابن منظور،

(  54 ص، 7 ج، ق 1407)کلینی، « و لا عَدْلاً صممرفاًقبل اللَّه منه یلا » روایتدر 

ست. « عدَل» صرف به معنای نافله آمده ا ضه و واجغ در مقابل  ابن )به معنای فری

شریفه  (663 ص ،2 ج ،م 1988درید، ضی آیه  ( 123بقرة: )«قْبَلُ مِنهْا عدَْلٌیُلا »بع

ژه به ( این وا39، ص 2 ج، ق 1409. )فراهیدی، انددانسمممتهرا نیز شممماهد این معنا 

 معنای انحراف و راه نیز استعرال شده است. )هران(

رَواَتُ وَ الْأَرْ ُ بِالْعدَْلِ» روایتبا توجه به  ، 5 جق،  1407کلینی،)« قَامَتِ السمممَّ

را به معنای تقسمیط بر اسماس راسمتی و کرال دانسمت. « عدل» توانمی( 267ص 

 است. کاررفتهبه، در معنای کجی و انحراف هم هرچنین( 551 ص، ق 1412)راغغ،

 (247 ص ،4 ج ،ق 1404)ابن فارس،

 «عادل»

سم فاعل و در لغت به معنای مشرکی است که برای پروردگارش عدِل و نظ یر ا

«  طمُقسْممِ »هرچنین به دو معنای  (38، ص 2 ج، ق 1409. )فراهیدی، دهدمیقرار 

ابن ) .، استفاده شده استکنندهمنحرفبه معنای « مائل»یعنی برقرار کننده عدل و 

 (663 ص ،2 ج ،م 1988درید،
 «عِدلان»

. دهندمیمسممماوی بر دو طرف حیوان قرار  طوربهکه  شمممودمیبه باری گفته  

 (39، ص 2 ج، ق 1409)فراهیدی، 
 «ةیعَدَوْلِ»
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سوب به  ست که من شتی ا ست. )هران« عدََوْلاَة»به نام  ایمن قهنوعی ک  ص، ا

ابن ) در بحرین اسمممت. ایقریه «یعدََوْل»منسممموب به  گویندمی( اما بعضمممی 40

 (15 ص، 2 ج ،ق 1421سیده،
 «معتدل»

ضرّ ندا شودمیاین واژه در مأکولات به غذایی گفته   سردی م شته که گرمی و 

 1409، باشد. هرچنین به معنای اعتدال در قامت و اعضا  نیز آمده است. )فراهیدی

که تسمممویه در آن  شمممودمی یزی معتدل گفته  به یگرد( به بیان 39، ص 2 ج، ق

 (1761 ص ،5 ج، ق 1376)جوهری،« مُعْتدَِلٌ م قَّعٍلُّ کو »باشد. 

ط بین دو حالت از نظر کریت و کیف یت هرچنین منظور از اعتدال، حدّ متوسمممّ

ق اسممت. برای نرونه به حالت بین کوتاهی و بلندی در اجسممام، جسممم معتدل اطلا

 (14 ص ،2 ج، ق 1421ابن سیده،) .شودمی

شئ تَعدِْیلُ»منظور از  ست. و عبارت یتقو« ال سویه آن ا شهود تَعدِْیلُ»م و ت «  ال

 1376. )جوهری،رودمی، به کار دانندمیرا عادل ها آن شمماهدانی که مردمدر مورد 

 (1761 ص ،5 ج، ق
 «معَْدَلَة»

 (663 ص؛ 2 ج ،م 1988معنای این کلره سیره و روش نیکو است. )ابن درید، 
 «مَعْدِلٌ»

رِف، یعنی؛ روش و طریق اسممت.  الحق و  مَعدِْل یأخََذَ الرجلُ ف»به معنای مَصممْ

 (434ص ، 11 ج، ق 1414)ابن منظور،« قه و مذَْهَبهیطر یف یمَعدِْل الباطل أَ

ص لار  عِعَ فُلانٌ عل»و ا ل بن جَزْ ِ ، در مورد شفصی به نام عدَْ«عدَْلٍ یدی یوُ

ش سعد ع ست که یبن  ستمیحاکم  هرگاهرة ا ساند، او را  خوا سی را به قتل بر ه بک

این عبارت برای هرکس که از او ناامید شممموند،  ازآنپس. سمممپردمیدسمممت وی 

 (1761 ص ،5 ج، ق 1376است. )جوهری، کاررفتهبه

پی برد. ابن فارس از ها آن به ربط معنایی توانمیبا دقت در واژگان مذکور  

ی، توجهقابل( اولین کسی است که با درایت و دقت ق 395 وفات) سومعلرای قرن 

عممرن بررسممی معانی متعدد واژه، به این امر مهم پرداخته اسممت. وی در مورد واژه 
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. این دو معنا مقابل یکدیگر هستند. یافتدستبه دو اصل و معنای اساسی « عدل»

ستوا »اولی به معنای  ساوات و دومی به « ا یعنی کجی و « اعوجاج» معناییعنی م

 (246 ص ،4 ج ،ق 1404ابن فارس،) انحراف است.

«  اعوجاج»»و « اسممتوا » اسمماسممیاینک به بررسممی ربط معانی با دو معنای 

 .پردازیممی

  و حکم به استوا درواقعدر معنای مصدری، حکم کردن به حق بود که « عدَل»

ست. در معنای وصفی نیز مراد از مردمی که قول و حکرشان مورد رع ایت برابری ا

« عدِل» مساویاست، کسانی هستند که راهشان راست است. هرچنین به دو  یز 

 هران() .شودمیگفته 

ساوی قرار  ست که خدا را با غیر او م سی ا  هران،) .دهدمیو منظور از عادل ک

 .گرددمیبازنیز به دو اصل استوا  و اعوجاج « مائل»و « مُقسْطِ»عنای دو م (247 ص

سریهوجه ست که دو طرف« عدِلان» ت ساوی و  حرل، این ا ستند وزنهمم  .ه

 هرچنین .گرداندبازمیرا هم به مسممماوات « عدَیل»و « عدَل» معانیی هرچنین و

 شممده اسممت. گفته به روزی که گرما و سممرمای آن مسمماوی باشممد،« یوم معتدل»

 )هران(

ست. « عدل» واژهربط  عح ا سروجهبه معنای انحراف با اعوجاج وا « عدل» یهت

 رساندمیبه معنای راه و طریق آن است که راه گاهی انسان را به مکان مورد نظرش 

. کندمیو گاهی او را از آن منحرف  دهدمیاو را در مسمممیر هدایت قرار  درواقعو 

ی این دو معنا نیز به دو اصممل و معنای اسمماسمم (40 ص، 2 ج، ق 1409)فراهیدی، 

 .گرددبازمییعنی؛ استوا  و اعوجاج 

 الحرد لله» آمده اسمممت.  نیناینمعنای اول در حدیث منقول از خلیفه دوم 

 هران() «ال قاف یالسهم ف یعدَْلرا ک، عَدَلُونِی ملتقوم إذا  یف یجعلن یالذ

سدمیبه نظر « ةیعدََوْلِ» واژهدر مورد  ستوا  و  ر صل ا که ارتباط معنایی با دو ا

بیان  گونهاینربط این کلره را به معنای اسمماسممی  توانمیاعوجاج وجود ندارد. اما 

که صممفت و ویژگی خاص این نوع از کشممتی در بین عرب، مسممتوی و معتدل  کرد



 

 

ی
ش

وه
ژ
 پ
ت

لا
قا
م

ه  
ژ
وا

ی 
س

نا
ش

نا
مع

«
ت

دال
ع

» 

8 

اسممت. )ابن  طرفهبودن یعنی؛ برابری بار و ظرفیت آن اسممت. مؤید این نظر شممعر 

 (247 ص، 4 ج، ق 1404رس،فا

یهتدِیجورُ بها الرلَّارُ طوراً و یامِنٍین ابنِ یةٍ أو من سفیعدََوْل

این  این ماده به صمممورت فعل نیز کاربردهایی دارد. با اندک توجهی به معانی

سی ها آن افعال، ربط معنایی سا ستوا »با دو معنای ا شف« اعوجاج»و « ا   هم م

 .شودمی

 در قالغ فعل ثلاثی مجرد است. استعرال این افعال، گاهی 

 (38 ص، 2 ج، ق 1409)فراهیدی،  .کندمیبه حق و عدالت حکم «: یعدل»

شئ» شد و به اعتدل حتی اقرته)«: عدَلْتُ ال ستوار کردم تا مستقیم  ( شی  را ا

 (38 صران، )ه اعتدال رسید.

تریلا بالار  تَعدلهُا أن تَصَبحتَ بها القوم حتی امتسََک

 اسممتقام و حتی اقرته»به معنای « عدلتُه حتی اعتدل»هرین معنا به صممورت 

ستوی ست. در این حالت « ا شده ا ستعرال  ست.« عدلته» م اوعه« اعتدل»هم ا  ا
 (247 ص ،4 ج، ق 1404)ابن فارس،

 این فعل با حروف جر مفتلع نیز استعرال شده است.

ی قرار دادم.یعنی؛ کسممی را مسمماوی دیگر« به أعَْدِلُه»یا « فلانا بفلان عدََلْتُ»

ساوی برقرار کردم.( ثی مزید نیز هرین معنا در باب مفاعله از ابواب ثلا )بین آن دو ت

 (38، ص 2 ج، ق 1409)فراهیدی، « فلانا یعاَدِل فلان» هست.

ستعرال شده است. و « رهیفلانا بنظ عدََلْتُ» عندنا  دِلُکیعْما »هم در این معنا ا

ست.  یزهیچیعنی؛ «  شی ساوی نی )ابن  د.(نزد ما ندار جایگاه تو را) نزد ما با تو م

 (247 ص ،4 ج، ق 1404فارس،

تی متوجه کردم. ( حیوان را به سمممرفاَنْعدََلَتْع فتها ) «:ذاک یالدابة إل عدََلْتُ»

سرتی هدایت کردم و جهت را پذیرفت. )فراهیدی،   ج ،ق 1409یعنی؛ حیوان را به 

 (39، ص 2

: از راه منحرف «قیأنا عن ال ر عَدَلْتُ»او را منحرف کردم. و «: ذاکعن  عَدَلْتُهُ»

 شدم. )هران(
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«: عَدْلاً  بالشی  الشی عدََلْتُ» یز رویگردان شدم. و  از آن«:  الشیعن  عدََلْتُ»

 (663 ص؛ 2 ج ،م 1988دو  یز را هم وزن کردم. )ابن درید،

منحرف شممد. و  )حادَ( از او برگشممت و«: عَدْلاً و عدُُولاً یعدِْل  الشممیعن  عدََل»

شت. و «: عُدُولا إلیه عدََل»  عدََل»شد. و ف )مال( منحر«: قُیال َّر عدََل»)رجع( بازگ

 (15 ص ،2 ج، ق 1421ابن سیده،) ( برای خدا شریک قرار داد.أشْرَک)«: یعدِْلُ باللَّهِ

با هم ) فر شمممد.غ معه( با او هرسمممک: )ر« الرَحْرِلِ و عادَلَه یالرَّجُلَ ف عدََل»

 اینجا در( 13 ص ،2 ج، ق 1421ابن سمیده،) مسماوی مسمیر را طی کردند.( طوربه

 نیز معنای ثلاثی مجرد با مزید یکسان است.

 این فعل در ابواب مزید هم به کار برده شده است.

انعراج( معنای انعراج، انحراف اسممت. بیت زیر از ذو الرمة مصممداق ) «:اِنْعدَِال»  

 (40 ص، 2 ج، ق 1409هرین معنا است. )فراهیدی، 

یعادِلِ لما ً وَلَو طاوعَْتُهُ یحَرِهایال َّرْفَ مِن نحوِ غَ یلأُنْح یو إن

شعر معنای باب  سان در عای) مفاعلهاِنْعدَِال( با باب ) انفعالالبته در این  دِل( یک

ست.  شده ا  ص ،3 ج ،ق 1415،فیروزآبادی) «: اعْوَجّعادلو  عنه انْعدََل»نظر گرفته 

569) 

شت.«: مَکالحُ عدَّلَ» ستوار کرد.( و ) حکم را برپا دا اهُ( او را ک)زَ«: جُلَالرَّ عدَّلَ»ا

 از انحراف جدا کرد.() تزکیه کرد.

عْرُ اعتدل» نی بین اجزای )اتَّزَنَ و استقام( شعر موزون و هراهنگ شد. یع«: الشِّ

 شعر تعادل برقرار شد.

وَّاها( ترازوها و «: لَییاک و الرنَیالرواز عدََّلَ» را مسمماوی قرار داد. و  هایرانهپ)سممَ

شی عدََل» شی  ُال شد. )با او هم وزن  : )وَازَنَه( با« عادَلَه»و « عَدْلاً یعْدِلُه  َال او برابر 

شد.«: عدََّل حتیشَرِبَ »شد.( و  شید تا پُر  شد.) نو ساوی  ابن )( ظرف و مظروف م

 (13 ص ،2 ج، ق 1421سیده،

 یرترت و بیارجح یکدامکه کبین دو کار مقایسمممه کرد «: نین الأمریب عاَدَلَ»

 (553 ص ،ق 1412راغغ،) ار درمانده شد.کدر آن «: الأمرَ عاَدَلَ»دارند. و 
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ست و به اعت ساوات ا ضای لفت عدالت و معادله، م شد، اقت بار  نانکه ملاحظه 

 صهران، ). رودمیار کعدل به مسممماوات، در آن مورد هم به  یبودن معن یکنزد

551) 

 . معنای اص لاحی1 م 2 

 :دو نظر متفاوت ذکر شده است« عدالت»در خصوص معنای اص لاحی 

 و «خویش یقرار گرفتن هر  یز در جا»وسیع این کلره عبارت است از:  یمعن

 .به تعبیر دیگر موزون بودن و متعادل بودن

ضرت  سلام  علیح ضَعُ الاُمُورَ مَوَا» :فرمایدمی علیه ال  یصبح)«عِعهَاَالعدََلُ یَ

شده  ( به این معنا در تفسیر آیه هفتم سوره الرحرن اشاره553 ص، ق 1414صالح،

ست. ستحقّه و وفّک یالعدل، بأن وفّر عل» ا ستعد م [ حتیّحقّ حقّه ] یلّ ذک یلّ م

ر قامت بالعدل: -علیه السممملام  -را قالکانتظم أمر العالم و اسمممتقام،  و  واتالسمممّ

 (562 ص ،12 ج، ش 1368قری مشهدی،)«.الأر 

اختران ، در درون اتم، در سهامنظومهاز عدالت در ترام آفرینش، در  یاین معن

ات مراع»دیگر عدالت  ی. معنفرماسممتحکموجود انسممان و هره گیاهان و جانداران 

بل آن « حقوق افراد قا به خ یحق دیگر ییعن« ظلم»و نق ه م ود را گرفتن و 

دادن، یا تبعی  قائل شممدن  یرا گرفتن و به دیگر یاختصمماص دادن، یا حق کسمم

س روشن .ندهند یحقوقشان را بدهند و به بعض یکه به بعض ترتیغاینبهاست.  ت ا

 .است« عام»اوّل  یو معن« خاص»دوم  یمعن

و گران  شممودمیاشممتباه « مسمماوات»با « عدالت» یباید دقت داشممت که گاه

در  . نین نیست کهدرحالیعدالت آن است که رعایت مساوات شود،  یمعن رودمی

ستحقاق و  . برای شودمیلحاظ  هااولویتعدالت هرگز مساوات شرط نیست، بلکه؛ ا

ها آن ارکدرجه هسمممتند و  یکه هره در ک آموزانیدانشمعلّم به  یکم ال اگر 

ست یک ست؛ ولین تبعیبدهد، ا یمفتلف هاینررهسان ا یم و معلّم، در تعلاگر  ی  ا

ستعداد و توانایی افراد به ساس ا نرره دهد، ها آن امتحان عدالت را رعایت کند و بر ا

  .ینجا طبق حق عرل شده و تفاوت رخ داده نه تبعیدر ا
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  . کاربرد قرآنی2

ست. این کلره و م« عدالت»آیاتی که در قرآن به  شاره دارد، فراوان ا شتقات ا

«  تَعدِلُوا» ار،بپنج « یَعدِلُونَ»سیزده بار، « عدل»است. واژه  بار در قرآن آمده 28آن 

بار  یککدامهر« تَعدِل»و « لاَِعدِلَ»، «فَعَدَلَک»، «عدلاً»دو بار و « اِعدِلُوا» هار بار، 

 استعرال شده است.

 «عدالت» بیشممترین کاربرد این واژه و مشممتقات آن در معنای مصممدری، یعنی؛

 282 آیات( هرچنین 58نسا :« )رُوا بِالْعدَْلِکنَ النَّاسِ أَنْ تَحْیمْ بَرْتُکوَ إِذا حَ»است. 

ا به هرین معن حجرات 9 وشممموری  15مائده،  8، انعام 115و  152نحل،  76بقره،

 است.

ه معنای برقراری عدالت در ب( نیز 3)نسممما :« فَإِنْ خِفْتُمْ ألَاَّ تَعْدِلُوا فَواحدَِةً»آیه 

ست.  شاره دارد که برقراری ع 129 آیهبین زنان ا سوره به این م لغ ا دالت هرین 

نَ یا أَنْ تَعْدِلُوا بَعُویوَ لَنْ تَسْتَ » ار شف  خارج است.یقلبی امکان ندارد. زیرا؛ از اخت

 «النِّسا ِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ

َّهَ »در آیه « عدل» ِالْعدَْلِ وَ یإِنَّ الل إِْحسْمممانأْمُرُ ب ( هم به معنای 90حل:)ن« ال

و  ری؛ مسمماوات، برابر عرل نرودن و برابر پاداش دادن، اسممت. اگر خیعنیمصممدری 

دلش بود ع یاست و اگر شرّ و بد یکیر و نیبه خ یبود پس عدالتش هران تلاف یکن

شرّ و بد ست. و احسان ا یهران  شیکیر و نیه در برابر خکن است یا شتر یب ی، پادا

 ص، ه.ق 1412راغغ،)نند. ک یرتر از آن تلافکرا  یشمممرّ و بداز آن داده شمممود و 

551) 

: فرمایدمیر یتفس گونهاینه فوق را یآ البلاغهنهجدر  علیه السلام  امیرالرؤمنین

ضل» سان التّف صاف، و الاح سان ار دادن و یر را به اندازه خیعدل، خ« العدل الان ح

 1414صالح، یصبح)ردن است. ک یبد یرتر از بدکنرودن و  یکیر و نیافزون بر خ

 (509 ص، ق

ورت استعرال شده است که در این ص« ذوی» و« ذوا» بااین واژه گاهی هرراه 

ست. سوره  106 ( آیه95)مائده: «مْکمُ بِهِ ذَوا عدَْلٍ مِنْکحْی» به معنای عادل ا هرین 

 و دومین آیه از سوره طلاق، به این مضرون اشاره دارد.



 

 

ی
ش

وه
ژ
 پ
ت

لا
قا
م

ه  
ژ
وا

ی 
س

نا
ش

نا
مع

«
ت

دال
ع

» 

12 

اد از به معنای فدیه، نظیر و م ل آمده اسممت. مر« عدل» لفتدر برخی از آیات 

یهعدل در  دَْلٌیوَ لا » آ ها ع دِْ إِنْوَ »( و 48)بقره:« ؤْخذَُ مِنْ دَْلٍ کلَ لْتَع ؤْخذَْ یلا  ع

ست.ی(، فد70انعام:)«مِنهْا سی،) ه ا ناه گ؛ برابر یعنی( 222 ص، 1 ج، ش 1372طبر

ه باست. گاهی نیز  یبر وجود آدمه عذاب فقط ک، بلشودنریاز شف  گرفته  یزی 

و آیه « ماایصممِ  کأَوْ عدَْلُ ذلِ»مائده  95معنای نظیر و م ل اسممت. بفش پایانی آیه 

 بقره نیز به هرین معنا است. سوره 123

نَ یلَّذاثُمَّ »گاهی در آیات قرآن به معنای برابر دانسممتن، اسممتفاده شممده اسممت. 

ران یتند که به آخرت ا( دز این آیه، منظور کسانی هس1انعام:«)عدِْلُونَیفَرُوا بِرَبِّهِمْ ک

. دهنممدمین را بمما پروردگممارشممممان هرتمما قرار یو معبودان دروغ آورنممدنری

نیز به  سممموره اعراف 159در آیه « عدِْلُونَی»( واژه 6، ص 7 ج، ق 1417)طباطبایی،

 (284 ص، 8 جهرین معنا است. )هران، 

ه به کن ؛ آنایعنیدر این آیه عدول باشمممد.  دِلُونَیعْالبته مرکن اسمممت مراد از 

 60 انعام و 150نسمما ،  135. آیات کنندمیاز حق عدول  اندورزیدهفر کشممان یخدا

 نرل، به هرین معنا است.

نا أُمَّةٌ » :فرمایدمیاعراف  181در آیه  ِهِ بِهدُْونَ یوَ مرَِّنْ خَلَقْ «  عدِْلُونَ یالْحَقِّ وَ ب

و به  کنندمیت یه به حقّ هداکهسممتند  ی، گروهایمآفریدهه ک یسممانکان یو از م»

سلا از امام باقر« .(گردندمی. )یا به حق باز نرایندمی یحقّ داور شده  م علیه ال نقل 

ْأئَِرَّةُ» ه فرمودند:یه درباره این آک ن حضمممرت نقل آمحرد بن عجلان از  و «.هُمُ ال

ک حق، ( بنابراین ملا42 ص، 2 ج، ق 1380عیاشممی،)« نَحْنُ هُمْ» ه فرمود:کنروده 

ستند. و در آیه  ست.سوره انف ار به معنای اعتدال و قوام آ 7آن بزرگواران ه  مده ا

 (682 ص ،10 ج ،ش 1372)طبرسی،« کفَعَدَلَ کفسََوَّا کخَلَقَ یالَّذ»

آن، در قر« عدالت» واژهکه کاربردهای  رسممیممیبا بررسممی آیات به این نتیجه 

 ت و لسان عرب است.طبق معانی مذکور در لغ
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 . کاربرد غیر قرآنی3

 . روایات3 م 1

ه و مشممتقات آن بسممیار دید« عدل» واژه علیهم السمملام  در روایات معصممومین

اده به معنای حکم کردن به حق و برابری، اسمممتفها آن . این کلره در اک رشمممودمی

 شده است.

 باشد.« عدل»مصداق معنای مصدری  تواندمیروایات زیر  

أَرْبَعِ دعََائِمَ  یعَلَ یبُنِ الإِْیرَانَأَلاَ إِنَّ »: صلی الله علیه و آله و سلم  اللهقال رسول 

بْرِ وَ الْعدَْلِ وَ الْجهَِادِیقِیالْ یعَلَ ( منظور از 614 ص، 2 ج، ق 1405، یهلال)«نِ وَ الصممَّ

 یربرقرا درواقع در این روایت، حکم کردن به حق و رعایت عدالت اسمممت.« عدل»

سبغ  شد  شودمیعدالت،  سد و در جامعه زمینه ر صاحغ حقی به حق خود بر هر 

 ت.افراد مؤمن فراهم گردد. به هرین دلیل عدل از ارکان ایران شررده شده اس

ضرت  سلام  علیدر کلام ح ستفاده از واژه  علیه ال حکم  به معنای« عدل»نیز ا

ست. شهود ا سَعَ الْعَدْلَ إِنَّ النَّاسَ » کردن به حق م هِمْ وَ یعدُِلَ فِنُونَ إِذَا سْتَغْیماَ أَوْ

راَ ُ رِزْقهَاَ وَ تُفْرِجُ الْأَرْ ُ بَرَ ق،  1413ه،ی)ابن بابو« نِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّتهَاَ بِإِذْکتُنْزِلُ السمَّ

فاَ ُ مُ وَ الْعَفْوُ وَ التَّوَاعُعُ وَ السَّوَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ الْفَلْقِ سَبْعَةٌ الْحِلْ»روایت  (53 ص، 2 ج

فَ شَّ صْحُ وَ وَ ال صَافُ الْعدَْلُقَةُ وَ النُّ سلام  دقصاامام از  «وَ الإِْنْ ، هم مؤید هرین علیه ال

 (6 ص ،علیه السلام  صادق)مصبار الشریعه منسوب به امام  معنا است.

صلی  رماککاربرد این واژه در معنای وصفی نیز شیوع دارد. در روایتی از رسول 

رَةٌ أَوْ کمُحْ ةٌیلَاثَةٌ آثَ الْعِلْمُإنَِّراَ »اسمممت.  کاررفتهبهاین معنا  الله علیه و آله و سممملم 

( 32 ص، 1 ج ق، 1407، ینیلک)« فَضْلٌ ضَةٌ عاَدِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قاَئِرَةٌ وَ ماَ خَلاَهُنَّ فَهُوَیفَرِ

نت آمده بدون سدر اینجا آن فرائضی است که در کتاب و « ضَةٌ عاَدِلَةٌیفَرِ»منظور از 

 (422 ص، 5 ج، ش 1475طریحی، )اینکه ظلری در آن باشد. 

لاَ »سممت. ا، نیز این معنا مورد نظر بوده یه السمملام عل صممادقایتی از امام در رو

سْجدِِ جَراَعَةٍ قدَْ  یافَ إِلَّا فِکاعْتِ صَلاَةِ جَراَعَةٍ دْلٌعَ إِمَامٌ فِیهِ صَلَّیمَ  1407، ینیلک)« بِ

شممد. در امام جراعتی اسممت که عادل با «عدَْلٌ إِمَامٌ» از( مقصممود 176، ص 4 جق، 

 است. کاررفتهبهصفت عدالت،  دارای معنای وصفی، یعنی؛به « عدل» اینجا
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حدی ی  یس هلالیم بن قیگاهی مقصمممود از این کلره برابر بودن اسمممت. سمممل

. در این کندمینقل  صمملی الله علیه و آله و سمملم  اسمملامطولانی را از پیامبر گرامی 

س پبه حوادث  علیه السلام  حدیث شریع حضرت بعد از بیان منزلت امیرالرؤمنین

 از رحلت خود اشمماره کرده و با بیان نحوه شممهادت ایشممان در خصمموص عذاب قاتل

]وَ  الْبُعدِْ مِنَ اللَّهِ وَ[ اللَّهِ یإِلَالْبُغْ ِ ] یعدِْلُ عَاقِرَ النَّاقَةِ فِی کقَاتِلُ» :فرمایدمیحضرت 

 ص، 2 ج، ق 1405، یهلال«)وْتَادِذَا الْأَا وَ فِرْعَوْنَ یرِکبْنِ زَ ییحْیعدِْلُ قَاتِلَ ی[ وَ منِِّی

به  قعدروابه معنای برابر بودن، آمده اسمممت. که « یعدل» واژه( در این روایت 601

 .گرددمیباز « استوا »، یعنی؛ «عدل»هران معنای اساسی 

ست.   شده ا ضرت نقل  لاَةُ فِ»در حدیث دیگری نیز از ح صَّ سْجدِِ یال ألَعِْ ک یمَ

لاَةَیغَ یصَلَاةٍ فِ سْجدَِ الْحَرَامَ فَإِنَّ الصَّ صَلَ ی فِرِهِ إِلَّا الْرَ سْجدِِ الْحَرَامِ تَعدِْلُ أَلْعَ   یاةٍ فِ الْرَ

 (228 ص ،1 جق،  1413ه،یابن بابو«)مسَْجِدِی

سفنان  ستعرال این ماده به معنای برابر بودن، در  ضرت ا سلا علیح  م علیه ال

 (393، ص ش 1376ه،ی)ابن بابو« مَغْبُونفَهُوَ  یوْماَهُ اعْتدََلَ مَنِ». شممودمیدیده  نیز

یت ُثَ الْقُرْآنِ» روا َّهُ أَحدٌَ تَعدِْلُ ثُل ُلْ هُوَ الل مام « ق یه السممملام  ادقصممماز ا )ابن  عل

 ( هم مؤید هرین معنا است.562 ص ،1 جق،  1413ه،یبابو

ضی از بیانات ائره  سلام  اطهاردر بع و روی  به معنای انحراف« عدل» علیهم ال

 بِبِکتاَ نَعدِْلُتَرَتَّعْ إِنَّا لاَ یلْعَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ: مَنْ حجََّ فَ یأَبِ عَنْ» گرداندن، آمذه اسمممت.

نَّةِ نَبِ اللَّهِ ( در روایتی دیگر 291 ص ،4 ج ،ق 1407، ینیلک) «هِ صیعَزَّ وَ جَلَّ وَ سممُ

ت حضرت در پاسخ به پدری در خصوص تربیت فرزندش، او را از یادگیری پنج صنع

( 114 ص، 5 ج هران،)« ئْتَثُ شِ یا َ فَضَعْهُ حَیإِذَا عَدَلْتَهُ عَنْ خَرْسَةِ أَشْ ». داردبازمی

 در این روایت، معنای رویگردان شدن، مراد است.

که معنای مصممدری این واژه، یعنی؛  گرددمیبا بررسممی متون دینی مشممف  

در  علیهم السممملام  اطهارائره عدالت بیشمممترین کاربرد را در قرآن و روایات دارد. 

. با توجه به تشمممکیل اندکردهبیانات خود این مسمممئله را در موارد متعددی م رر 

کلام ایشمممان در این میان از اهریت  علیه السممملام  امیرالرؤمنینحکومت توسمممط 

ضرت در  ایویژه ست. ح با بیانی متقن و زیبا معنای عدالت را  البلاغهنهجبرخوردار ا
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حضممرت از عدالت در هران ترین تعریع و تلقی تبیین کرده اسممت. شمماید معروف

ای نهفته باشممد که از آن بزرگوار راجع به تقدم عدل بر جود و ملاک سممؤال زیرکانه

صبح سُئِلَ ع أَ( »553 ص ،ق 1414صالح، یاولویت آن، به عرل آمده بود. ) هُراَ یوَ 

ضَلُ الْعدَْلُ أَوِ الْجُودُ و  تردقیق مراتغبهسؤال بسیار دقیق و زیرکانه و البته پاسخ « أَفْ

سقابل ست. در نظر اول به نظر می ینتح شش از عدالت بالاتر ا سد که جود و بف ر

ست، ست. و جود، ای ار ها آن زیرا؛ عدالت رعایت حقوق دیگران و تجاوز نکردن به ا ا

شدمیحقوق خود بر دیگران  شاره با سخ با ا ست. اما حضرت در پا . پس جود بالاتر ا

الْأُمُورَ مَوَاعِعهَاَ  یضَعُ الْعدَْلُ»که عدل از جود بالاتر است:  فرمایدبه دو نکته مهم، می

دَلُْ یوَ الْجُودُ  َالْع َارِ ٌ خاَصَ ف َامَ وَ الْجُودُ ع اَئِسٌ ع دَْلُ سممم اَ وَ الْع اَ مِنْ جهَِتهِ فْرِجهُ

 «أَشْرَفهُُراَ وَ أَفْضَلهُُراَ

یان عدل، جر که  هدمیها را در مجرای طبیعی خود قرار اول این ولی جود  د

ادن هر سممازد. زیرا مفهوم عدالت، قرار دها را از مجرای طبیعی خود خارج میجریان

 های طبیعی و واقعی هر فرد است.استحقاق  یز در جای خود و در نظر گرفتن

ست که توانایی مدیریت و کنترل  و دوم اینکه عدالت، قانونی عرومی و فراگیر ا

 توانینراست که  یکل یرغبفشش یک حالت است نایی و  . امّا جود ورا دارداجتراع 

 روی آن حساب باز کرد.

ین ااصممول و مبادی اجتراعی بر اصممول و مبادی اخلاقی تقدم دارد. و  درواقع

 اجتراعی است که ایشان در پی تبیین آن هستند. م لغ از اصول اولیه عدالت

إنَّ فَ»گرفته است.  در بعضی از جرلات حضرت، عدل در مقابل ظلم و ستم قرار

عَاقَ عَلَ یفِ سَعَةً وَ مَنْ  عْیق یهِعَلَهِ الْعدَْلُ فاَلْجَوْرُ یالْعدَْلِ  ( بنابراین 57 ص هران،«)أَ

ایجاد کند اما در اصمممل باعث  هاییمحدودیتمرکن اسمممت در ظاهر  هر ندعدل 

غ ، زیرا؛ زمینه رشممد اسممتعدادها را در جامعه فراهم نروده و سممبگرددمیوسممعت 

 هر  یز در جای خود قرار گیرد. شودمی

فت توانمیالبلاغه با دقت در نهج یا یا  در لت  عدا باره حکومت و  مام در که ا

ای نشان داده است. در العادهسیاست و عدالت و تعامل میان این دو، حساسیت فوق

یکی از ارکان فلسفه سیاسی امام است. ایشان بهترین نوع  حقیقت عدالت اجتراعی
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ست.  سته ا ست و حکومت را نوع مبتنی بر عدالت دان سَاتِرُ یخَ»سیا یا سِّ «  الْعدَلُْ  ال

 (354 صق،  1410،یآمد یری)تر

سلام  علی س علیه ال سته و معتقد ا صلی ایران را نیز عدالت دان ت که جوهره ا

انِجِوَ  الإِْیرَانِ رَأسُْ الْعدَْلُ»گیرد، ها از آن سممر شممره میترام نیکویی « راَعُ الإِْحسْممَ

 (90 ص)هران، 

سبغ قوام امور زندگانی مردم ق شان، خداوند تعالی عدالت را   رار داده،از نظر ای

آن احیا  و  وسمممیلهبهتا از ظلم، نابسمممامانی و گناه در امان برانند و احکام و قوانین 

مور سممیسممتم انتظام ا حضممرت( 31 ص)هران، « حکْامِالْأَاةُ یحَ الْعدَْلُ»اجرا شمموند. 

 (46 ص)هران،  «ةِالْإِمْرَ نِظَامُ الْعدَْلُسیاسی و مردم را به عدالت منوط نروده است؛ 

 . ادعیه3 م 2

لره و مشمممتقات آن کاربرد زیادی دارد. این ک« عدل» واژهدر کتغ ادعیه نیز 

رال غالغ در معنای مصدری، یعنی؛ حکم کردن به حق یا هران عدالت، استع طوربه

 شده است.

سَمَ معایش عباده بالعدل» صح «شَهدتُ أنَّ الله قَ سجادی) ی و سة، دعای یفة 

د. خداوند عادل اسممت و عدالت او در تقسممیم روزی نیز جریان دار( 158 ص پنجم،

راط و تقسمممیم عادلانه و پرهیز از اف، یعنی؛ عدالت پس عدل در این دعا به معنای

 تفریط است.

لِ»و در  أْ تَعْعُ عَنَّا فَبِفَضممْ أْ تُعذَِّبْناَ ، وَ إِنْ تَکاللَّهُمَّ إِنْ تشَممَ فة ی)صممح« فبَِعَدْلِکشممَ

در دعای روز  ( به معنای حکم کردن به حق اسمممت.60 صة، دعای دهم، یسمممجاد

 یجُو إِلَّا فَضْلَهُ وَ لاَ أَخشَْلاَ أَرْ یاللَّهِ الَّذِ بِسْمِ» یکشنبه نیز به معنای عدالت آمده است.

َه َّا قَوْل اَ أعَْتَردُِ إِل َهُ وَ ل َدْل َّا ع که از 108 ص، ق 1405)کفعری، « ....إِل ( و در دعایی 

ضرت مهد شده، به هرین معنا  یح ستنقل  قَ ال َّاعَةِ و .... وَ یاللَّهُمَّ ارْزُقْناَ تَوْفِ» :ا

سَرَا ِ بِالْفَلَاصِ وَ الرَّاحَةِ وَ عَلَ یعَلَ فَقَةِ وَ عَلَ الْأُمَراَ ِ یالْأُ شَّ صَافِ ةِ بِیالرَّعِ یبِالْعدَْلِ وَ ال الإِْنْ

سِّ  سْنِ ال صداق دیگری برای این معنا، دعای 280 ص)هران، « رَةیوَ حُ سه ر( م وز 

به اسممممت. دُْ» شمممن اَ  کرُکحَتْمٌ وَ حُ کوَ وعَ دَْلٌ ل ی کعَنْ عْزُبُیع ابن )«  ٌشمممَ

 (84 ص، ق 1330طاووس،
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ست. شده ا صفی به کار برده  شْهدَُ أَنَّ یأَنِّ» گاهی نیز در معنای و أنَْتَ اللَّهُ  کأَ

ة، یفة سجادی)صح« ..مِ، رَ ُوفٌ بِالْعِبَادِکحُالْ یفِ عدَْلٌلاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، قَائِمٌ بِالْقِسْطِ،  یالَّذِ

اَ أَخَافُ جَوْرَ» (52 صدعای شمممشمممم،  اَ یفَ کوَ ل « یورُ ارحَْرْنِجُیا مَنْ هُوَ عدَْلٌ ل

 (684 ص؛ 2 ج، ق 1411)طوسی،

اللَّهُمَّ إِنَّا » :گویدمیدر دعای قنوت نراز وتر  علیه السممملام  باقرهرچنین امام 

ناَ یعدْاَ ِ عَلَبِناَ وَ تَظاَهُرَ الْأَوَ وُقُوعَ الْفِتَنِ  ناَیناَ عَنَّا وَ شدَِّةَ الزَّمَانِ عَلَیبَةَ نَبِیغَ یکو إِلَکنشَْ

هُ وَ إِمَامِ تُعِزُّ کتُعَجِّلُهُ وَ نَصْرٍ مِنْ کفَتحٍْ مِنْا رَبِّ بِی ک ْرَةَ عَدُوِّناَ وَ قِلَّةَ عَدَدِناَ فَرِّجْ ذَلِکوَ 

( عدل در 487 ص ،1 جق،  1413ه،ی)ابن بابو« الْعَالرَِینَعدَْلٍ تُظهِْرُهُ إِلَهَ الْحَقِّ رَبَّ 

لِّ عَلَ»و در دعای افتتار  این دعا معنای وصممفی دارد. الْقاَئمِِ  کأَمْرِ یوَلِ یاللَّهُمَّ وَ صممَ

دَْلِ الْرُنْتَظَرِ  َّلِ وَ الْع ْهُالْرُؤَم اَئِ احْفُف دُسُِ ینَ وَ أَیقَرَّبِالْرُ کتِکبِرَل  ا رَبَّیدْهُ بِرُورِ الْق

 ر فشغ عید  ( و هرچنین در دعای60 ص ،1 ج ،ق 1409)ابن طاووس،« نیالْعاَلَرِ

دقیا اللَّهُ یرعََارِجِ ا ذَا الْیا اللَّهُ یا عدَْلُ یا اللَّهُ ی» علیه السممملام  امیرالرؤمنین «  ا صمممِ

 است. کاررفتهبه( به هرین معنا 650 ص؛ 2 ج، ق 1411)طوسی،

دَّ معََ لَ یأنَْتَ الَّذِ» در بعضممی از دعاها به معنای م ل و نظیر آمده اسممت.  کا عممِ

 (212 صهفتم،  جهل و دعای ة،یفة سجادیصح)« کاثِرَیکفَ کلَ عدِْلَ، وَ لاَ کعاَندَِیفَ

سْ »گاهی نیز معنای برابر بودن دارد. در تسبیح روز جرعه آمده است:  بِراَ  کأَلُأَ

یعْدِلُهُ یلاَ  ائِلِ  ٌشممَ لِّ کمنِْ مسَممَ مِنْ  ی آلِ مُحَرَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ لِمُحَرَّدٍ وَ یعَلَ یأَنْ تُصممَ

سی،«)فَرَجاً وَ مَفْرَجاً یأَمْرِ سلام ع سجادامام  ( و498 ص، 2 ج، ق 1411طو  لیه ال

یفَلاَ »: فرمایدمیدر دعای ابوحرزه ثرالی  «  الْفِعاَلا مَحْرُودَ ی عْدِلُهُ مِنْ خَلْقِهِی  َشمممَ

عَنْ   ٍیشَ وَ لَا حِفتُْ »: خوانیممیحات هر روز ماه رمضان یدر تسب (602 ص)هران، 

 1409)ابن طاووس،«  شیَرِ ْلِهِ کسَ یلَ  ٌشیَعْدِلُهُ یوَ لاَ   ٌشیَهِ یسَاوِیوَ لاَ   ٍشیَحِفتِْ 

 (96 ص ،1 ج ،ق

تَناَ مِنَ السممَّ » رمضممانو در دعای اولین روز ماه  هِ یمِلْناَ فِللَّهُمَّ إِنْ ائاَتِ یوَ أخَْلَصممْ

نای رجوع و ( به مع609 ص ،2 ج، ق 1411)طوسممی،« فَقَوِّمْناَ عَنْهُفَعَدِّلْناَ وَ إِنْ زغِْناَ 

 بازگشت است.
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شان  تتبع در رآن در ، پس از نزول ق«عدالت»که واژه  دهدمیروایات و ادعیه، ن

 است. کاررفتهبههران معانی مذکور در کتغ لغت 

 . متون ادبی3 م 3

گشت در معانی متعدد استعرال شده است. البته باز« عدل»متون عربی نیز در 

 ت.اس« اعوجاج»و « استوا » این معانی به هران دو معنای اساسی مذکور یعنی؛

 .شودمیبه معنای مصدری یعنی؛ عدالت استعرال « عدل»گاهی 

عائعر معروف و لا العرف کفلا النوفا هاللّه إلاّ عدله و  یأب

دارد.  این اسمممت که خدا از غیر عدالت اکراه« اللّه إلاّ عدله یأب» ازمقصمممود 

 (166 ص، 1 جق،  1422، ی)شنترر

معنای و مانند عبارتی که از گذشمممتگان نقل شمممده و منظور از عدل در آن، 

، و کو محضممر کرفد ک، و لرعرفتکو مال کدم کقیأبذل لصممد» مصممدری اسممت.

 (362 ص ،1 ج ،ق 1412زمفشری، «)کو إنصاف کعدل کلعدو

صفی  ست. کاررفتهبهگاهی نیز در معنای و شاهدی بر این م لغ  شعر ا زهیر 

 است که قبلا ذکر شد.

ننا فهم رعا و هم عدلیهم بشتجر قوم تفل سراوتهم ی یمت

به هرین معنا  علیه السممملام  امیرالرؤمنینحریری نیز در دیوان خود در مدر 

 (56 ص، ق 1420،یریحر) اشاره دارد.

و فارج لبس الربهرات الغرائغهو العدل الروفّق و الرّعا  یعل

سان بن ثابت در مورد  کاررفتهبهگاهی این واژه به معنای برابری  شعرح ست.  ا

مؤید هرین معنا  صمملی الله علیه و آله و سمملم  پیامبرد بن حارثة، نزد یمحبوبیت ز

 (47 ص، ق 1424است. )قرشی، 

عدل به رجلایة، لم یمن البران حغّ رسول اللّه، قد علروا، کو 

 شعر زیر نیز شاهدی دیگر بر این معنا است.

تصوبث یا الرزن حیروا کسقتن مغرّر یو ب ینیب یفلا تعدل

 (119 ص، 1 جق،  1422است. )شنترری،« یفلا تسوّ« »یفلا تعدل» ازمنظور 
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 1420عدل گاهی در مقابل ظلم است. شعر زیر مصداق این معنا است. )راغغ، 

 (248 ص؛ 1 جق، 

انقبا هرا حلفا انبساط و  نا عاملا عدل و جوریو ف

ستعرال این کلره با  ست. مانند «عن»گاهی ا ، به معنای رویگردانی از  یزی ا

 (109 ص ،ق 1424مفضل عبی،) نویرهبن  کشعر مال

سادیوم و کعن یعدلت فراش مکعدوّ یتم ما ترنّیو لرا أت

 

شده و جرع آن « عدل» ست که « اعدال»گاهی به معنای نیری از بار اطلاق  ا

در بحث مفهوم شمممناسمممی، بیان شمممد. شمممعر زیر شممماهدی بر این معنا اسمممت. 

 (136 ص، 1 ج ق، 1422،یشنترر)

محقغن عدل و یالنّعاج ب ینعال ةیعش یأناّ من جؤاثکو رحنا 
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ست. در متون عربی در بیان اهریت تدبر  شده ا ستعرال  شت و رجوع هم ا عدل به معنای بازگ

ح و ی، به تسممبخواندمیوسممع بن أسممباط نقل شممده که هرگاه آیات ترس از غضممغ را یدر قرآن از 

« .ح و الاسمممتغفاریالتسمممب یت الرقت فاعدل إلیه خشمممیرت ما فکفإذا ذ». پرداختمیاسمممتغفار 

 (265، ص 2 ج، ق 1412)زمفشری،

ف  واژه عدالت در اشممعار، ام ال و متون نزدیک به صممدر اسمملام، مشمم یاربردهاکبا بررسممی 

 رآنقش از نزول یکه هران معانی در کتغ لغت ثبت و عبط شده و معنای شایع این واژه پ شودمی

 نیز رعایت حق بوده است.

 . حوزه معنایی4

 کلرات هرسان. 4 م 1

 قسط

هاَ یا أَی» آیه. در شودمیواژه قسط معرولاً با کلره عدل هرراه شده و به هران معنا به کار برده 

طِ ... أَلَّا تَیونُوا قَوَّامِکنَ آمَنُوا یالَّذِ هدَا َ بِالْقسِممْ ( گفته شممده منظور از شممهدا  8)مائده:« عْدِلُوانَ لِلَّهِ شممُ

ست. بالقسط، دل و عگفت که دو واژه  توانمی( لذا 91 ص، 6 ج، ق 1412طبری، ) شهدا  بالعدل ا

 قسط، هرسان هستند.

شتن آن فرمان  ستفاده کرده و به برپا دا سط ا ست. دقرآن کریم در موارد متعدد از واژه ق اده ا

صْلِحُوا بَ» سِ ُوا إِنَّ اللَّهَ یفَأَ را دادگرانه ها آن انیم( »9)حجرات:« نَیسِ حِغُّ الْرُقْینهَرُا بِالْعدَْلِ وَ أَقْ

 «.داردمیه خدا دادگران را دوست کد، ینکد و عدالت یسازش ده

ست. شده ا ضاد به کار برده  سط مانند عدل، به دو معنای مت سْط به معنای ع کلره ق دالت، از قِ

صادر ست  یم صع واقع کا سط»: گویدمی. عرب شودمیه م ل عدل و این «. د عدلیز»و « رجل ق

ط». رودمیار ککلره در عدالت و ظلم هر دو به  ط»به معنای عادل و « مُقسْممِ  اسممت. ، ظالم«قاسممِ

ظلم و  یعدل و بفتح آن به معن یسمممر اول به معنک( قسمممط ب71، ص 5 ج، ق 1409فراهیدی،)

ز را نیز ا« قاسمممط»( به هرین جهت کلره 575، ص: 2 ج ،ق 1415فیروزآبادی، ) انحراف اسمممت.

عداد و برعن سته و  یا سط برعن»: اندگفتهعادل و ظالم دان « ست.اعادل  یظالم و مقسط برعن یقا

 (558، ص 10 ج، ش 1372)طبرسی،

مانند « ا اِفتَرَقاَ اجِترََعاَاِذَا اجِترََعاَ اِفتَرَقَا، وَ اِذَ» کهلازم به ذکر اسمممت که طبق قاعده من قی 

(، قسط 173 ص، 1 ج ،ق 1405، یهلال«) کَراَ مُلئَِت ظُلراً وَ جَوراًیُرلَأُ الار ُ قِس اً وَ عدَلاً»حدیث 

شند، و زمانی که توانندمیو عدل هرگاه جداگانه به کار روند،  شته با شابه دا در کنار هم  مفهومی م

سط مانند توانمیقرار گیرند،  شد. در روایت فوق عدل و ق جور و ظلم،  بین معانی آنها، تفاوت قائل 

 .اندگرفتههم قرار در کنار 
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ط ، زیرا؛ قسممدارد« قسممط»از  ترگسممتردهدر بیان تفاوت این دو گفته شممده که عدل مفهومی 

ست. ولی عدل هم در مو درباره سیم عادلانه و نق ه مقابل آن تبعی  ا رد آن و عدالت ظاهری و تق

 (229، ص ق 1400. )عسکری، رودمیهم در موارد دیگر به کار 

نوُا وَزِ»به معنای ترازو دانسممت. « قسمم اس»واژه  توانمیمؤید هرسممان بودن عدل و قسممط را 

سْتَقِ و مشتق از قسط  یربع( طبق نظر مشهور، این واژه 182و شعرا :  35اسرا : )«مِیبِالْقِسْ اسِ الْرُ

 (503 ص، ق 1414معرّب شده است. )فیومی،  یلفت روم یقول بنا براست و 

 هرسو . کلرات4 م 2

 احسان

( منظور 90نحل:«) الإِْحْسانِأْمُرُ بِالْعدَْلِ وَیإِنَّ اللَّهَ » واژه عدل گاهی با کلره احسان هرراه است.

ان مردم و معامله یت و انصاف ماین است که خداوند مردم را به عدال« أْمُرُ بِالْعدَْلِیإِنَّ اللَّهَ »از عبارت 

باشمممد، امر  یجکو  یطوتفرافراطه از کبه اعتدال  ا امر رن مردم ی. و هرچنکندمیو انحراف، دور 

سان»لره کنند. ک یکیگر نیدیکه به ک کندمی ست. اغلغ، به معنا یریجامع هر خ« اح ش یا ش بف

 (586، ص 6 ج، ش 1372. )طبرسی، رودمیار کمال به 

شده که عدل، توح ست. یدر تفاوت عدل و احسان گفته  م ه یبرخد و احسان، انجام واجبات ا

سان در کمعتقدند که عدالت در  ست.  هاسفنارها و اح ست ینظر گروهی دیگر، عدالت ا بنا برا ن ا

 هران() ند و پاداش نفواهد.که انصاف کن است یند و پاداش بفواهد و احسان اکه انصاف ک

 وَ قَالَ ع:»: فرمایدمیر یتفسمم گونهاینه فوق را یآ البلاغهنهجنیز در  علیه السمملام  امیرالرؤمنین

 یصبح«)لالتَّفَضُّالْعدَْلُ الإْنِْصَافُ وَ الإِْحسَْانُ  حسْانِالإِْأْمُرُ بِالْعدَْلِ وَ ی[ إِنَّ اللَّهَ جَلَ]عَزَّ وَ  یقَوْلِهِ تَعَالَ یفِ

 (509 ص؛ 1414صالح،

ست که « احسان»و « عدل» تفاوت ساوات و پاداش و م« عدل»این ا ست کم بر ؛ برایعنیافات ا

ر و یخبه  یبود پس عدالتش هران تلاف یکر و نیردن. اگر خک یبرابر پاداش، تلافعرل نرودن و 

شرّ و بد یکین ست و اگر  شرّ و بد یا ست  یبود عدلش هران  سان» وا ست یا« اح ابر ه در برکن ا

پاداشمممیکیر و نیخ بدیب ی،  ند.ک یرتر از آن تلافکرا  یشمممتر از آن داده شمممود و شمممرّ و   ن

شد، 330، ص 12 ج ،ق 1417طباطبایی،) سان را ب توانمی( با توجه به آنچه گفته  ا عدالت واژه اح

 هرسو دانست.

 نشینهم. کلرات 4 م 3

 صدق

شینهمصدق از کلرات  ست. ن صدق 115)انعام:« صِدْقاً وَ عدَلْاً کلِرَةُ رَبِّکوَ ترََّتْ » عدل ا  )

ست.ک  و مقابل ینق صداق ( »56 ص، 5 ج، ق 1409 فراهیدی) ذب ا ست و م سلام ا کلره، دین ا

صدق ا یلره الهکن یت ایترام ست یاز جهت  شده تحقق پذ که نانآنه کن ا ت یرد، و ترامیگفته 
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ه مشممترل بر تضمماد و کنیباشممد بدون ا یکنواختآن  یه مواد و اجزاکن اسممت یآن از جهت عدل ا

 (329ص  ،7 ج، ق 1417)طباطبایی،« ز م ابق شأن خود سنجیده شود.یتناق  شود، و هر  

ضی  ست.» :اندگفتهصدق و عدل  یمعنا دربارهبع صدق وعده او ا سی« عدل امر خدا و  ، )طو

صع اخبار صدق( و برخی 603 ص، 2 ج، ق 1411 صع احک یرا و  امکه در قرآن آمده و عدل را و

ست. اخبار آن عار .دانندمیآن  ست و عادلانه ا و  امرونهی ذب وکاز  ییعنی؛ آنچه در قرآن آمده، را

 (547 ص، 4 ج ،ش 1372طبرسی،) از جور است. یم و اباحه و منع آن عارکح
 تقوا

نَ للَِّهِ یونُوا قَوَّامکمَنُوا آنَ یهاَ الَّذیا أَی»واژه، کلره تقوا آمده است.  بعدازاینسوره مائده،  8در آیه 

طِ وَ لا  هدَا َ بِالْقسِممْ نَُنُ قَوْمٍ کجْرِمَنَّیشممُ هَ إِنَّ اللَّهَ وَ اتَّقُوا اللَّ لِلتَّقْویاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ  ألَاَّ تَعْدِلُوا علَیمْ شممَ

دانسته شده است.  در این آیه نتیجه و حاصل رعایت عدالت، نزیک شدن به تقوا« رٌ بِرا تَعْرَلُونَیخبَ

رد. کع یشهادت دادن به قسط، تفر را بر «وَ اتَّقُوا اللَّهَ لِلتَّقْویاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ » جرلهن جهت یبه هر

 یبرا ایهوسیلرد و آن را کن را به عدالت امر یجه شهادت بر قسط است مؤمنیه نتکن جرله یو در ا

 (237، ص 5 ج، ق 1417طباطبایی،) حصول تقوا شررد.

مینه رشد دینی، رسیدن به تقوا برای هر انسان، هدف و غایت خلقت است. و ز هایآموزه بنا بر

ست. این م لغ جایگا سر ا سان کامل از طریق رعایت عدالت می شدن به ان ه مهم و تعالی و نزدیک 

 .کندمیعدل را در فرهنگ دین مشف  

 . کلرات متقابل4 م 4

 ظلم

)ابن « هر موععه الرفت  بیغ یف  الشّیع وع». رودمیاین واژه در معنای متضاد عدل به کار 

از قرار  شتر دانشرندان عبارت استیدر نظر زبانشناسان و ب ظُلْم( 373 ص، 12 ج، ق 1414منظور،

ست ک ییر از جایدر غ یزیگرفتن   صان و یه مفصوص به او و  یزونو ف یادتیا به زیو  یرکا به نق

قا َ: در ظَلرَْتُ .شممودمیان آن، و لذا گفته کا به عدول و انحراف از زمان و می  یر بیشمم کهوقتی السممّ

 (537، ص ق 1412. )راغغ، شودمیده ینه دوشیموقع از شتر ماد

ورد مفتلع و در موارد گوناگون م هایشمممکلدر قرآن کریم دویسمممت و نود بار، ماده ظلم در 

ست. شده ا شناخته  فَقدَْ ظَلَمَ  کفْعَلْ ذلِیوَ مَنْ » تقبیح قرار گرفته، و حتی ظلم به خویش محکوم 

سَه هان نفی شده ( و  هل و یک بار این صفت ناپسند با قاطعیت ترام از آفریدگار ج231)بقره:« نَفْ

 (10)حج:« دِیسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبیوَ أَنَّ اللَّهَ لَ» است.

ست، امام علی شده ا سیار مورد مذمّت واقع  سلام  ظلم در روایات ب اِیَّاکَ و » :فرمایدمی علیه ال

 (167 ص، ق 1410،یآمد یریتر)«امة بظلرهیوم القیالظُّلمَ فاَِنَّهُ اکبرُ الرَعاَصِی و انّ الظاّلم لرعاقغ 

که عذرخواهی  داردمیو بیان  گویدمیقرآن کریم از عذابی که برای سترگران مهیا شده سفن 

شان ندارد و د ار لعنت خداوند  سودی برای نَ مَعْذِرَتهُُمْ وَ ینْفَعُ الظَّالِریوْمَ لا ی». شوندمیسترگران 
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و ُ الدَّار که سممترگر در روز قیامت حسممرت  کندمیهرچنین بیان  (52)غافر:« لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سممُ

 (27)فرقان:« یَومَ یَع ُّ الظَّالِمُ عَلَی یدََیهِ». خوردمی
 فرک

در  ( با ورود این کلره714، ص ق 1412)راغغ،این واژه در لغت به معنای پوشممماندن اسمممت. 

ست. لذا  شده ا شاندن حق اطلاق  ، یعنی؛ با توجه به معنای عدل توانمیحوزه معنایی قرآن، به پو

 (1)انعام:« عدِْلُونَی فَرُوا بِرَبِّهِمْکنَ یثُمَّ الَّذ» کفر را مقابل عدل قرار داد. حکم کردن به حق،

در  نوعیبهآن را مانع و شمماید  توانمیاسممت. بنابراین  یادگرنیز مانع عدالت و د یهواپرسممت

تبعیت از )135)نسا :« لُواأَنْ تَعدِْ الهَْویفَلا تَتَّبِعُوا »: خوانیممیدر قرآن  که نانمقابل عدل دانست. 

 .داردبازمیهوای نفس انسان را از حق و رعایت عدالت 

 إِنَوَ » از حق، مورد مذمت قرار گرفته اسممت.تبعیت از هوا در روایت نیز به دلیل مانع شممدن 

دُّ عَنِ الْحقَِّ وَ طُی یأَنَّ اتِّباَعَ الْهَوَوَ طُولُ الْأَملَِ لِ یاتِّباَعُ الْهَوَ اثْنَانِ عَلَیکمُ أخََافُماَ  أَخْوَفَ ولَ الْأمَلَِ صممُ

 (417 ص ،74 ج، 1403)مجلسی،« الُْخِرَة ینسَْی

را  یو هوس مردم بگردد فسمماد سممرتاسممر پهنه هسممت یحور هون بر میاگر نظام آسممران و زم

راواتُ وَ »خواهد گرفت:  ( 71)مؤمنون:« هِنَّیلْأَرْ ُ وَ منَْ فِاوَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوا َهُمْ لَفسَمممدََتِ السمممَّ

ن عدالتی حق، بنابرای یان است و نه پاین در مید یبر انسان حاکم شود، نه پا یه هواپرستکجایی 

 .هم نفواهد بود

یل در این حوزه معنایی دخ نوعیبهصمممفات اعتدالی،  عنوانبه توانمیصمممفات اخلاقی را هم 

 دانست.
 و نهی از منکر معروفامربه .1

الم با ظعدالت خواهی و بیان سفن عدل در پیشگاه حاکم  علیه السلام  در سفنی از امام علی

لُ البِرِّ کُّلُّهاَ وَ وَ مَا اعَراَ» و نهی از منکر مقایسمممه، بلکه بر آن برتری داده شمممده اسمممت: معروفامربه

ِالرَعرُوفِ وَ النهَیِ عَنِ الرُنکَ ندَ الاَمرِ ب یلِ اللهِ عِ بِ َادُ فِی سمممَ َهٍ فِی بَحرٍ لُجِّیٍّ. وَ اِنَّ الجهِ َّا کَنَف  لامرَ ارِ اِل

لُ مِن ذَلَکَ کلِهِ کَلرِهَُالرُنکَرِ لایُقَرَّبَانِ مِن اجََلٍ وَ لا یَنقُصممَ بِالرَعرُوفِ وَ النَّهیَ عَنِ   انِ مَن رِزقٍ، وَ اَفضممَ

در راه خدا،  ( و ترام کارهای نیکو و جهاد542، ص ق 1414صممالح، یصممبح)«عدَلٍ عِندَ اِمامٍ جاَئِرٍ

سمممت و هرانا اموّاج و پهناور  )آب دهان( بر دریای ایق رهو نهی از منکر  ونان  معروفامربهبرابر 

نه اجلی را نزدیک  معروفامربه نه از مقدار روزی می کاهند،  کنندمیو نهی از منکر  از هره  وو 

 اینها برتر سفن حق در پیش روی حاکری سترکار است.
 . عبادت2

سفنی از حضرت پیامبر سلم  عدالت در  ست: صلی الله علیه و آله و  شده ا سه   با عبادت مقای
سَاعَ» سَنَةخیر مِن عِبَادَ ةعدَلُ  سَبعِینَ  صِیَامِ نهَاَرِهاَ ة  سی،)«قیامِ لَیلهِا و   ص، 72 ج، ق 1403مجل
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است که هرراه شغ زنده  ایساله( یک ساعت اجرای عدالت بهتر و با ارزش تر از عبادت هفتاد 352

 داری و روزه داری ایام آن باشد.
 . شجاعت3

فضَلُ مِنَ اَالعدَلُ » بیان شده است: علیه السلام  یبرتری عدل بر شجاعت در حدی ی از امام عل

جاَعَ ِاَنَّ النَّاسَ لَوِ اسمممتَعرَلُواالعدَلَ عُروماً فِی جرَیعِهِم لاَ ةالشمممَّ جاَعَل  یابن أب«)ةسمممتَغنُوا عَنِ الشمممَّ

ست؛ زیرا اگر مردم عدل را در هره333، ص 20 ج، ق 1404د،یالحد شجاعت ا امور  ( عدل برتر از 

 خواهند بود. نیازبیرعایت کنند از شجاعت 
 . جود4

رقرآنی، عدالت با جود مقایسه شده است که در بحث کاربرد غی علیه السلام  در سفنی از علی

 (553 ص ،ق 1414صالح، یبیان شد. )صبح
 . انصاف5

ما در روایت از . البته این مورد در قرآن وجود ندارد. اگرددمیگاهی واژه عدالت با انصاف هرراه 

لُاَلعدَلُ الاِنصَافُ وَ الاِحسَانُ التَّ»آمده که فرمودند:  علیه السلام  امام علی ضُّ  1414صالح، یصبح)«فَ

 است. (ع یه و بفشش زیاد)( عدل هران انصاف است و احسان به معنای تفضل 509 ص، ق

 نرودار حوزه معنایی این واژه را ترسیم نرود. توانمیبا توجه به آنچه بیان شد 

نایی،   کانونی در مرکز قرار  عنوانبه« حق»در این حوزه مع با قرار گگیردمیواژه  رفتن این . 

که بیان شمممد در  گونههران. زیرا؛ کندمیارتباط پیدا « الله»کلره در نظام معنایی قرآن، با واژه 

ن حوزه، با کانون ای« عدل» واژهقرآنی، ملاک حق، م ابقت با فرامین الهی اسمممت. ربط  بینیجهان

هرسو « احسان»، هرسان و «قسط» کری که بر اساس حق باشد، عدالت است.این است که هر ح

یی قرآن، با توجه به نظام معنا تواندمیهم « کفر»مقابل آن اسممت. واژه « ظلم» هسممتند.« عدل»با 

 .گیرندمیدر این نظام قرار  نشینهم عنوانبهقرار گیرد. کلرات دیگر نیز « عدل»در مقابل 
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 گیری نتیجه

، قرار داد. پیوستههمبه ایشبکهدر  توانمیاز واژگان را  ایمجروعه، «عدالت»معناشناسی  با .1

و « حق»به مح  ورود این کلره به حوزه و نظام معنایی قرآن، ارتباط و پیوند خاصمممی با مفهوم 

 .کندمیا در مفاهیم دینی پید ایویژهتقدس و جایگاه « عدالت». لذا شودمیپیروی از آن، برقرار 

وزه ی این حو کانون این نظام حکم کردن بر اسممماس حق اسمممت. بنابراین کلره کانون مرکز .2

. گیردمیقرار  . بقیه کلرات هرنوا در این نظامباشممدمی، یعنی عرل بر اسمماس فرامین الهی «حق»

 .گرددبرمیو مشتقات آن هره به دو معنای اساسی استوا  و اعوجاج « عدالت»معنای واژه 

وپس ول ش از نزول قرآن، در مدت نزی، در زمان پ«عدالت»واژه  یاربردهاکو بررسممی  ت ور .3

اسمت.  اربرد آن به وجود نیامدهکر و تحول محسموسمی در ییاز آن، نراینگر این م لغ اسمت که تغ

 جوییحقای که عدالت از ابتدای خلقت به معن دهدمی، به ما نشان ن واژهیا یدرزمان یبررس درواقع

گرش به آن بر مورد احترام بوده است. با ورود این واژه به حوزه دین، ن هاانساندر بین  خواهیحقو 

ی بینیجهاناسممماس  ان قرآن، فرق کرده اسمممت. زیرا؛ از منظر دین، ملاک حق بودن را خداوند ب

 .کندمی

سفه، عرفان و علم«عدالت. »4 ست. در الاجتراع معانی متفاوت یاف، از منظر اخلاق، ادب، فل ته ا

عتدال و اخی در مساوات، برخی در انصاف، برخی در حقوق، برخی در میزان، برخی در این میان، بر

 .کنندمیبرخی در ملکات نفسانی و فضائل اخلاقی معنای آن را طلغ 

وعمممع در » علیه السممملام  علیتعریع از عدالت، طبق بیان حضمممرت  ترینکامل. بهترین و 5

 یابد.معنا می «وعع در ناموعع»است که در تقابل با ظلم و ستم یعنی « موعع
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 فهرست منابع

 قرآن کریم

 .ق 1414، هجرتصالح(، قم،  یللصبح) البلاغة، نهج حسین، محرد بن یع الرعیرش -1

،  اپ الهادی، قم، دفتر نشممر ة یفة سممجادی، صممحعلیه السمملام  ن، امام  هارمیبن الحسمم یعل -2

 ش. 1376اول،

ری،  اپ اعلروت، ناشر یعة، بی، مصبار الشرعلیه السلام  منسوب به جعفر بن محرد، امام ششم -3

 .ق 1400اول، 

 .ق 1330، الرعی، قم، دار الرشروعرال العرل ک، جرال الأسبوع بموسیبن  یابن طاووس، عل -4

،  اپ یهالإسمملامتغ کرة(، تهران، دار الیالقد -ط) الأعرال، إقبال موسممیبن  یابن طاووس، عل -5

 .ق 1409، دوم

، نترریشن، ییالشعرا  الستة الجاهل، أشعار الشنترری یسیران بن عیوسع بن سلیأبو الحجاج  -6

 .ق 1422ة، یتغ العلرکروت، دار الیب

ضره الفقیمن لا  ،یه، محرد بن علیابن بابو -7 سلامیح شارات ا ست یه، قم، دفتر انت ه به جامعه واب

 ق. 1413،قمه ین حوزه علریمدرس

 .ش 1376، کتابچیللصدوق(، تهران، ) الأمالی، علیه، محرد بن یابن بابو -8

 اپ  ،العلریةتغ کروت، دار الی، بالأعظمط یم و الرحکالرح ل،یبن اسمممراع یده، علیابن سممم -9

 .ق 1421،اول

 .ق 1414،سومروت، دار صادر،  اپ ی، ب، لسان العرب مکرمابن منظور، محرد بن  -10

 .م 1988، اول،  اپ للرلایینروت، دار العلم ی، جرهرة اللغة، بحسند، محرد بن یابن در -11

 1404، لاو،  اپ الاسلامیتغ الاعلام ک، قم، ماللغهس یی، معجم مقافارسابن فارس، احرد بن  -12

 .ق

 یلررعشممماة الله یتبة آکد بن هبة الله، شمممرر نهج البلاغة، قم، مید، عبد الحریالحد یابن أب -13

 .ق 1404اول، ،  اپ النجفی

 .ش 1368احرد آرام، ایزوتسو، خدا و انسان در قرآن، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ترجره  -14

 اپ  ،میالإسممملاتاب کلم، قم، دار الکم و درر الک، عبد الواحد بن محرد، غرر الحیآمد یریتر -15

 ق. 1410دوم، 

، لرلایینلروت، دار العلم یة، بیل بن حراد، الصممحار: تاج اللغة و صممحار العربی، اسممراعیجوهر -16

 .ق 1376، اول اپ 

 ق. 1420روت،  اپ اول، ی، بیریحرد الیوان السیل بن محرد، دی، إسراعیریحر -17

 .ق 1412، اول،  اپ القلمروت، دار ی، بالقرآنن بن محرد، مفردات ألفاظ ی، حسیراغغ اصفهان -18

صفهان -19 سیراغغ ا شعرا  و البلغا ، بی، ح عرات الأدبا  و محاورات ال روت،  اپ ین بن محرد، محا
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 .ق 1420اول، 

 .ق 1412بیروت، مؤسسه الاعلری،  ار،یع الأبرار و نصوص الأخیزمفشری، محرود، رب -20

سییطباطبا -21 سیند ی،  س یزان فی، الرمحردح سلامالقرآنر یتف شارات ا  معهجا ی، قم، دفتر انت

 ق. 1417، پنجم،  اپ قمه ین حوزه علریمدرس

س -22 سن، محرد بن یطو سلار الرتعبّد، بالح صبار الرتهجدّ و  شی، م سة فقه ال س ، عةیروت، مؤ

 .ق 1411

س -23 ضل بن  یطبر س یف البیانمجرع، حسنف شارات ر القرآن یتف سرو، تهران، انت صرخ  1372،نا

 ش.

 .ش 1375، سوم اپ  ،ی، تهران، مرتضوالبحرینبن محرد، مجرع  ففرالدین، یحیطر -24

 اپ  ،الرعرفهروت، دار ی، بالقرآنر یتفسممم یان فیر، جامع البیابو جعفر محرد بن جر یطبر -25

 .ق 1412،اول

شیع -26  یسولرد هاشم ی: ستحقیق ،، علریهر، تهران،  اپفانه یالتفستاب کمحرد بن مسعود،  یا

 .ق 1380،یمحلات

 ق. 1400،اول،  اپ دة یروت، دار الافاق الجدیاللغة، ب ی، الفروق فعبدالله، حسن بن یرکعس -27

 .ق 1409،دوم،  اپ هجرت، نشر قم، ن یتاب العکل بن احرد، ی، خلیدیفراه -28

ار د، قم، موسممسممه للرافعیر یبکغ الشممرر الیغر یر فیالرن، احرد بن محرد، الرصممبار یومیف -29

 .ق 1414الهجرة،  اپ دوم، 

 .ق 1415ة، یتغ العلرکروت، دار الی، بالرحیط، القاموس یعقوب، محرد بن فیروزآبادی -30

شعار العرب،  ید محرد بن أبی، أبو ز یقرش -31  2000ة،یعلرتغ الکروت، دار الیب الف اب، جرهرة أ

 .ق 1424،م

 1368، نز الدقائق و بحر الغرائغ، تهران،  اپ اولکر ی، محرد بن محردرعا، تفسیمشهد یقر -32

 ش.
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